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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 
  کارگروه کارگری باسک

   مجله جنوب جھانی:برگردان
  علی مشرف: فرستنده

  ٢٠٢٥ می ٢٨

  :پرولتارياديکتاتوری 
  لنين  مارکس و انگلس و تکامل آن نزدۀمفھومی بنيادين در انديش

  

 
  

داری به سوی کمونيسم   سرمايهۀ گذار حياتی در مسير تحول جامعۀمفھوم ديکتاتوری پرولتاريا، به عنوان يک مرحل

ی اری گذبررسی حت.  فکری کارل مارکس و فريدريش انگلس داردۀطبقه، جايگاھی محوری و انکارناپذير در منظوم بی

ی مطرح نشده، بلکه ئ دھد که اين اصطلاح و ايده نه تنھا به طور پراکنده و حاشيه آثار اين دو انديشمند برجسته نشان می

خلاف . کننده داشته است تعيين طبقاتی، انقلاب و دولت، حضوری پررنگ و ۀ مبارزۀھايشان دربار در نقاط کليدی تحليل

دانند،   که اين مفھوم را ابداعی متأخر و متعلق به سنت کمونيسم روسی و لنين میھای غربی ادعای برخی از مارکسيست

ی اساسی در تفکر مارکس و انگلس بوده و لنين در ادامه، با  ئشواھد متنی گويای آن است که ديکتاتوری پرولتاريا ھسته

  .ًدرک عميق و تطبيق آن با شرايط مشخص، صرفا ابعاد جديدی به آن افزوده است

، با صراحت تمام، آنچه را که به زعم او ١٨۵٢ساز به ژوزف وايدماير در سال  ی سرنوشتئ رکس خود، در نامهما

 ۀاثبات پيوند وجود طبقات با مراحل تاريخی معين در توسع: شمرد ھايش در تحليل ماترياليستی تاريخ بود، برمی نوآوری

ًپرولتاريا، و نھايتا، ماھيت گذرا و ھدف غائی اين  طبقاتی برای رسيدن به ديکتاتوری ۀتوليد، ضرورت مبارز
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دھد که  جز و قاطع، بروشنی نشان میؤاين بيان م. طبقه ای بی ديکتاتوری به سوی الغای تمام طبقات و استقرار جامعه

  . مارکس، جايگاھی کانونی داشته استۀ تکوين انديشۀديکتاتوری پرولتاريا از ھمان مراحل اولي

. شود  سياسی آن مطرح میۀ، اين مفھوم بار ديگر با تأکيد بر جنب)١٨٧۵( گوتا ۀمارکس، نقد برنامدر اثر مھم ديگر 

کند که  ناپذير دانسته و تصريح می داری و کمونيستی را اجتناب  سرمايهۀ گذار انقلابی بين جامعۀمارکس در اين اثر، دور

اين تأکيد بر ماھيت دولتی و انقلابی اين . ولتاريا باشدتواند چيزی جز ديکتاتوری انقلابی پر در اين دوره، دولت نمی

 کارگر برای درھم ۀيافته از سوی طبق  درک مارکس از ضرورت اعمال قدرت سياسی سازمانۀدھند مرحله، نشان

  .شکستن مقاومت طبقات استثمارگر و ايجاد تحولات بنيادين در ساختار اقتصادی و اجتماعی است

نيز، گرچه از اصطلاح ) ١٨۵٠-١٨۴٨( خود از مبارزات طبقاتی در فرانسه ھای مشخص مارکس در تحليل

او اين . ًکند، اما محتوای آن کاملا ھمسو با مفھوم ديکتاتوری پرولتاريا است استفاده می»  کارگرۀديکتاتوری طبق«

 اجتماعی منطبق با مرحله را ضروری برای گذار به سوی الغای تمايزات طبقاتی، روابط توليدی مبتنی بر آن، روابط

حتی در ھجدھم برومر لوئی بناپارت، اگرچه اصطلاح . داند ھای برآمده از اين روابط می آن و در نھايت، دگرگونی ايده

 و استقرار ديکتاتوری بناپارت، به ١٨۴٨دقيق ديکتاتوری پرولتاريا به کار نرفته، تحليل مارکس از شکست انقلاب 

  .کند  پرولتاريا برای مقابله با بورژوازی و جلوگيری از ارتجاع تأکيد میۀيافت نطور ضمنی بر ضرورت قدرت سازما

در . فريدريش انگلس، يار ديرين و ھمکار نزديک مارکس، نيز در آثار متعدد خود به اين مفھوم پرداخته است

رسد که پرولتاريا پس از  میين نقش دولت به عنوان ابزار سرکوب طبقاتی، به اين نتيجه ي، او با تب)١٨٧٨(دورينگ  آنتی

دارد و ھمراه با آن،  کسب قدرت دولتی و اجتماعی کردن وسايل توليد، در نھايت خود را به عنوان طبقه از ميان برمی

اين ديدگاه، بر ماھيت موقت و ھدف غائی . کند ھا و تضادھای طبقاتی و در نھايت دولت را نيز محو می تمام تفاوت

  . انگلس تأکيد داردۀر انديشديکتاتوری پرولتاريا د

کند که   ھر انقلابی، استدلال میۀ، با تأکيد بر ماھيت اقتدارگرايان)١٨٧٣-١٨٧٢( اقتدار ۀانگلس در اثر مھم خود، دربار

اين ديدگاه، ضرورت . کند  پيروز را از طريق ابزارھای اقتدارگرايانه تحميل میۀ انقلابی طبقۀشده، اراد  سرنگونۀطبق

 مسکن، ۀمسألحتی در بحث پيرامون . دھد  گذار را مورد تأئيد قرار میۀ قاطع از سوی پرولتاريا در دوراعمال قدرت

 کارگر دانسته و آن را مشروط به کسب قدرت سياسی توسط ۀانگلس راه حل واقعی را در الغای استثمار و ستم طبق

  .داند پرولتاريا می

» ديکتاتوری پرولتاريا«، گرچه اصطلاح )١٨۴٨(ت حزب کمونيست در آثار مشترک مارکس و انگلس، به ويژه مانيفس

 ۀطبق«سخن از تبديل پرولتاريا به . به طور مستقيم به کار نرفته است، اما مفاھيم اساسی آن به وضوح بيان شده است

، و » حاکمۀيافته به عنوان طبق متمرکز کردن تمام ابزارھای توليد در دست دولت، يعنی پرولتاريای سازمان«، »حاکم

ھمگی مؤيد »  حاکم، به دست آوردن دموکراسیۀنخستين گام در انقلاب کارگری، ارتقای پرولتاريا به موقعيت طبق«

  . گذار استۀ کارگر و اعمال حاکميت آن در دورۀدرک اين دو انديشمند از ضرورت تسخير قدرت سياسی توسط طبق

ريا، مارکس و انگلس در آثار خود از عبارات و مفاھيمی استفاده علاوه بر کاربرد مستقيم اصطلاح ديکتاتوری پرولتا

، »حاکميت سياسی پرولتاريا«مفاھيمی نظير . ای مشابه دارند اند که به طور وثيق با آن مرتبط بوده و درونمايه کرده

ر مورد د» جمھوری دموکراتيک«و حتی تحليل آنھا از » دولت پرولتری«، »تسخير قدرت سياسی توسط پرولتاريا«

به عنوان . گيرند  گذار قرار میۀ کارگر در دورۀين ضرورت و ماھيت قدرت طبقيکمون پاريس، ھمگی در راستای تب

ای از ديکتاتوری پرولتاريا و در عين حال،  ای بر جنگ داخلی در فرانسه، کمون پاريس را نمونه مثال، انگلس در مقدمه

  .آن پرولتاريا قدرت را در دست داشته استداند که در  می» جمھوری دموکراتيک«شکلی از 
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در جنگ داخلی در فرانسه »  ديگرۀ يک طبقه برای سرکوب طبقۀيافت قدرت سازمان«تحليل مارکس از دولت به عنوان 

 کارگر برای سرکوب ۀ طبقۀيافت  نظری برای درک ديکتاتوری پرولتاريا به عنوان اعمال قدرت سازمانۀنيز، زمين

تأکيد بر خصلت موقتی و گذار اين ديکتاتوری، با ھدف نھائی . آورد ات انقلابی را فراھم میتغيير بورژوازی و ايجاد

  .شود محو طبقات و زوال دولت، نيز به وضوح در آثار ھر دو انديشمند ديده می

 و تکميل اين  نظری غنی و مستحکم در آثار مارکس و انگلس، ولاديمير لنين در اوايل قرن بيستم به بسطۀبا اين پشتوان

 گوتا، جنگ داخلی در فرانسه و ۀلنين با استناد مکرر به آثار بنيانگذاران مارکسيسم، به ويژه نقد برنام. مفھوم پرداخت

 ديکتاتوری پرولتاريا را در بستر شرايط مشخص روسيه تزاری و تحولات جنبش کارگری ۀمانيفست کمونيست، نظري

  .المللی توسعه داد بين

 دولت ۀھای مارکس و انگلس دربار ، لنين با دقت فراوان به تحليل ديدگاه)١٩١٧( خود، دولت و انقلاب ۀدر اثر برجست

ھای مستقيم از آثار  او با نقل قول. کند و انقلاب پرداخته و به طور خاص بر مفھوم ديکتاتوری پرولتاريا تمرکز می

ای در تفکر مارکس  دھد که اين مفھوم از جايگاه ويژه می گوتا، نشان ۀمارکس، به ويژه نامه به وايدماير و نقد برنام

کند تا  ھای مارکس، تلاش می  کمون پاريس بر اساس نوشتهۀلنين ھمچنين با تحليل عميق تجرب. برخوردار بوده است

درھم شکستن ماشين «او با تأکيد بر ضرورت . ھای عملی و ساختاری ديکتاتوری پرولتاريا را روشن سازد ويژگی

بورژوازی و استقرار نوع جديدی از دولت مبتنی بر شوراھای کارگری، درک خود از ديکتاتوری پرولتاريا را » یدولت

  .کند ين میيی کارگران و دھقانان تبئ  طريق نھادھای دموکراتيک و توده کارگر ازۀبه عنوان حاکميت سياسی طبق

کتاتوری پرولتاريا ايجاد کرد، تأکيد بر نقش حزب پيشگام  ديۀ نظري ۀ لنين دربار ھای نظری که ترين تکامل يکی از مھم

در حالی که مارکس و انگلس بر نقش .  کارگر به عنوان ابزار اصلی برای کسب، حفظ و اعمال قدرت سياسی استۀطبق

 کارگر تأکيد داشتند، لنين با توجه به شرايط روسيه و ضرورت وجود يک نيروی ۀ طبقۀيافت خودآگاھانه و سازمان

ترين و  او حزب را به عنوان آگاه. کننده برای انقلاب، نقش حزب انقلابی را برجسته کرد دھنده و رھبری ازمانس

تواند رھبری مبارزه برای ديکتاتوری پرولتاريا را بر عھده بگيرد  دانست که می  کارگر میۀترين بخش طبق يافته سازمان

  . ايفا کندو پس از کسب قدرت، نقش کليدی در حفظ و پيشبرد آن

 اجتماعی ۀرا به عنوان پاي» اتحاد کارگران و دھقانان«علاوه بر اين، لنين با توجه به اکثريت دھقانی در روسيه، مفھوم 

 تلاش لنين ۀدھند شود، نشان اين ايده، که به اين شکل در آثار مارکس و انگلس ديده نمی. ديکتاتوری پرولتاريا مطرح کرد

  .تر بود ستی با شرايط خاص جوامع با ساختار طبقاتی پيچيده مارکسيۀبرای تطبيق نظري

 ۀبه عنوان شکل عملی سازمان سياسی طبق) ھا سوويت(ًنھايتا، پيوند دادن مفھوم ديکتاتوری پرولتاريا با نظام شورائی 

س به عنوان او با الھام از تحليل مارکس از کمون پاري. ھای مھم لنين بود کارگر و متحدانش، يکی ديگر از نوآوری

شکلی از حکومت کارگری، شوراھا را به عنوان نھادھای قدرت مستقيم کارگران و دھقانان و بھترين شکل برای اعمال 

  .دانست ديکتاتوری پرولتاريا در شرايط روسيه می

تأخر، بلکه دھد که مفھوم ديکتاتوری پرولتاريا نه يک ابداع م بندی، بررسی دقيق آثار مارکس و انگلس نشان می در جمع

ای ضروری برای گذار به  آنھا اين مفھوم را به عنوان مرحله.  سياسی آنھا بوده استۀيکی از ارکان اساسی انديش

 کارگر با ھدف دگرگونی ساختارھای اقتصادی و اجتماعی، و شکلی از دموکراسی ۀکمونيسم، حاکميت سياسی طبق

لنين با درک عميق اين ميراث نظری و با . اند ين کردهيارگر تببرای اکثريت استثمارشده در عين سرکوب اقليت استثم

توجه به شرايط مشخص روسيه، نه تنھا اين مفھوم را به کار گرفت، بلکه با افزودن عناصری نظير نقش حزب پيشگام 

  . تر و برای عمل انقلابی در قرن بيستم کارآمدتر ساخت و نظام شورائی، آن را غنی
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 مارکس و ۀدار در انديش ھای روسی، بلکه مفھومی ريشه  کمونيستۀپرولتاريا نه ساخته و پرداختبنابراين، ديکتاتوری 

  .انگلس بود که توسط لنين توسعه و تکميل شد

  

  ديکتاتوری پرولتاريا در آثار مارکس و انگلس

  در آثار مارکس و انگلس» ديکتاتوری پرولتاريا«کاربرد مستقيم اصطلاح : بخش اول

  کارل مارکس

ترين اين موارد  مھم. را به طور صريح در چند اثر مھم خود به کار برده است» ديکتاتوری پرولتاريا«ارکس اصطلاح م

  :عبارتند از

  ):١٨۵٢(نامه به ژوزف وايدماير 

  :نويسد در اين نامه، مارکس با صراحت می

ً طبقات صرفا به مراحل تاريخی خاص که وجود اين) ١: آنچه من انجام دادم و نوآوری من بود، اثبات موارد زير است«

که  اين) ٣شود؛  ً طبقاتی ضرورتا به ديکتاتوری پرولتاريا منتھی میۀکه مبارز اين) ٢شود؛   توليد مربوط میۀدر توسع

  ».طبقه است  بیۀاين ديکتاتوری خود تنھا گذاری به سوی الغای تمام طبقات و به سوی يک جامع

  ):١٨٧۵( گوتا ۀنقد برنام

  :نويسد  اثر مارکس میدر اين

منطبق با اين دوره، يک .  تحول انقلابی اولی به دومی قرار داردۀ کمونيستی، دورۀداری و جامع  سرمايهۀبين جامع«

  ».تواند چيزی جز ديکتاتوری انقلابی پرولتاريا باشد  گذار سياسی نيز وجود دارد که در آن دولت نمیۀدور

  ):١٨۵٠-١٨۴٨( طبقاتی در فرانسه ۀمبارز

ای ضروری برای گذار به  کند و آن را مرحله استفاده می»  کارگرۀديکتاتوری طبق«مارکس در اين اثر، از اصطلاح 

سوی الغای تمايزات طبقاتی، الغای کليه روابط توليدی که اين تمايزات بر آن استوار است، الغای تمام روابط اجتماعی 

  .داند گيرند، می ھائی که از اين روابط اجتماعی نشأت می يدهمنطبق با اين روابط توليدی و دگرگونی تمام ا

  ):١٨۵٢(ھجدھم برومر لوئی بناپارت 

کند، اما در آن به تحليل  استفاده نمی» ديکتاتوری پرولتاريا«گرچه در اين اثر، مارکس به طور مستقيم از اصطلاح 

دازد و به طور غيرمستقيم به ضرورت قدرت پر  فرانسه و استقرار ديکتاتوری ناپلئون سوم می١٨۴٨شکست انقلاب 

  .کند پرولتاريا برای مقابله با قدرت بورژوازی اشاره می

  فريدريش انگلس

  :انگلس نيز در آثار متعددی به مفھوم ديکتاتوری پرولتاريا پرداخته است

  ):١٨٧٨(دورينگ  آنتی

  :نويسد انگلس در اين اثر می

با اين عمل، … کند  به مالکيت دولت تبديل میءرد و وسايل توليد را در ابتداگي پرولتاريا قدرت دولتی را به دست می«

ھای طبقاتی و تضادھای طبقاتی را محو  دارد و ھمراه با آن تمام تفاوت پرولتاريا خود را به عنوان طبقه از ميان برمی

  ».دارد کند، و به اين ترتيب دولت را نيز به عنوان دولت از ميان برمی می

  ):١٨٧٣-١٨٧٢(اقتدار  ۀدربار
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کند که ھنگامی که يک طبقه  و استدلال می» انقلاب بدون شک اقتدارگراترين چيز ممکن است«کند که  انگلس تأکيد می

  .کند  انقلابی خود را از طريق ابزارھای اقتدارگرايانه تحميل میۀ ديگر ارادۀشود، طبق سرنگون می

  : مسکنۀمسأل

.  حاکم استۀ کارگر توسط طبقۀطبقبر  مسکن، الغای استثمار و ستم ۀمسألاه حل واقعی دارد که تنھا ر انگلس اظھار می

  .»پرولتاريا قدرت سياسی را به دست گيرد«پذير است که  نويسد اين امر تنھا زمانی امکان او می

  تأليفات مشترک مارکس و انگلس

  ):١٨۴٨(مانيفست حزب کمونيست 

ًمستقيما به کار نرفته است، اما مارکس و انگلس به وضوح » ديکتاتوری پرولتاريا« گرچه در اين اثر بنيادين، اصطلاح 

متمرکز کردن تمام ابزارھای توليد در دست دولت، يعنی پرولتاريای «و »  حاکمۀطبق«از تبديل پرولتاريا به 

قلاب کارگری، ارتقای نخستين گام در ان«: کنند آنھا تصريح می. گويند سخن می»  حاکمۀيافته به عنوان طبق سازمان

  ». حاکم، به دست آوردن دموکراسی استۀپرولتاريا به موقعيت طبق

  

  مفاھيم و اصطلاحات مشابه ديکتاتوری پرولتاريا در آثار مارکس و انگلس: بخش دوم

» لتارياديکتاتوری پرو«اند که بسيار نزديک به مفھوم  مارکس و انگلس در آثار خود از عبارات و مفاھيمی استفاده کرده

  :ھستند، حتی اگر از اين اصطلاح خاص استفاده نکرده باشند

  :»حاکميت سياسی پرولتاريا«

فقر «در . کنند  کارگر صحبت میۀدر آثار متعددی، مارکس و انگلس از ضرورت تسخير قدرت سياسی توسط طبق

طبقاتی ۀ  نوينی با سلطۀن، جامع کھۀآيا اين بدان معناست که پس از سقوط جامع«: نويسد ، مارکس می)١٨۴٧(» فلسفه

اش،   کارگر در جريان توسعهۀدھد که طبق او توضيح می» .جديد و ستمگری سياسی جديد جايگزين آن خواھد شد؟ خير

 بورژوائی کھن خواھد کرد، انجمنی که ديگر طبقات و تضاد طبقاتی وجود نخواھد ۀيک انجمن را جايگزين جامع«

  ».داشت

  :»سط پرولتارياتسخير قدرت سياسی تو«

تشکيل پرولتاريا به عنوان … ھا ھدف فوری کمونيست«کنند که  ، مارکس و انگلس تأکيد می»مانيفست کمونيست«در 

  ». بورژوازی، و تسخير قدرت سياسی توسط پرولتارياستۀيک طبقه، سرنگونی سلط

  :»دولت پرولتری«

منشأ «او در . کند اشاره می» ظارت پرولتاريادولت دموکراتيک تحت ن«به ) ١٨۴٧(» اصول کمونيسم«انگلس در 

 رسمی کل جامعه است، تجمع آن در يک نھاد ۀدولت نمايند«: نويسد می) ١٨٨۴(» خانواده، مالکيت خصوصی و دولت

  ». کل جامعه استۀای باشد که در آن دوره نمايند قابل رؤيت، اما اين تنھا تا آنجائی است که دولت، دولت آن طبقه

  :»وکراتيکجمھوری دم«

خواھيد بدانيد اين ديکتاتوری چگونه  آيا می«: نويسد می) ١٨٩١(» جنگ داخلی در فرانسه«ای بر  انگلس در مقدمه

جمھوری «ای از  او کمون پاريس را به عنوان نمونه» .آن ديکتاتوری پرولتاريا بود. است؟ به کمون پاريس نگاه کنيد

  .ريا قدرت را در دست داشتکند که در آن پرولتا معرفی می» دموکراتيک

  :» گذار انقلابیۀدور«
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تواند چيزی جز  گويد که در آن دولت نمی سخن می»  گذار انقلابیۀدور«از يک »  گوتاۀنقد برنام«مارکس در 

 کمونيستی ۀداری و جامع  سرمايهۀای بين جامع  گذار به عنوان مرحلهۀاين دور. باشد» ديکتاتوری انقلابی پرولتاريا«

  .شده استتوصيف 

  :»يافته يک طبقه برای سرکوب طبقه ديگر قدرت سازمان«

 ۀ يک طبقه برای سرکوب طبقۀيافت قدرت سازمان«دولت را به عنوان ) ١٨٧١(» جنگ داخلی در فرانسه«مارکس در 

 ۀ طبقۀ مبارزۀ کارگر بود، نتيجۀًکند که کمون پاريس اساسا حکومت طبق او استدلال می. کند توصيف می» ديگر

توانست تحقق  شده که تحت آن رھائی اقتصادی کار می شکل سياسی سرانجام کشف«کننده،   تصاحبۀتوليدکننده عليه طبق

  ».يابد

  

  کارکرد و ھدف ديکتاتوری پرولتاريا از ديدگاه مارکس و انگلس: بخش سوم

  :اند مارکس و انگلس وظايف و کارکردھای متعددی را برای ديکتاتوری پرولتاريا برشمرده

  سرکوب مقاومت طبقات استثمارگر

سرکوب مقاومت «کند که پرولتاريا بايد قدرت دولتی را برای  تأکيد می»  طبقاتی در فرانسهۀمبارز« مارکس در –

  .به کار گيرد» دشمنانش

ر اومت استثمارگران به کاابزار قدرت دولتی را عليه مق«نويسد که پرولتاريا بايد  می» دورينگ آنتی« انگلس در –

  .»گيرد

  دگرگونی روابط توليدی

دھند که پرولتاريا پس از به دست گرفتن  ، مارکس و انگلس فھرستی از اقداماتی را ارائه می»مانيفست کمونيست« در –

تمرکز وسايل ارتباطی و حمل و نقل در دست دولت؛ … تمرکز اعتبار در دست دولت«قدرت بايد انجام دھد، از جمله 

  …»تعلق به دولتھای م گسترش کارخانه

که ھمان ديکتاتوری ( کمونيستی ۀ جامعۀ اوليۀدھد که در مرحل توضيح می»  گوتاۀنقد برنام« مارکس در –

 توانش، به ۀاز ھرکس به انداز«که به اصل  خواھد بود، پيش از آن» شده توزيع بر اساس کار انجام«، )پرولتارياست

  .برسيم» ھرکس به اندازه نيازش

  ای محو طبقات و زوال دولتايجاد شرايط بر

 به ءگيرد و وسايل توليد را ابتدا پرولتاريا قدرت دولتی را به دست می«کند که  تأکيد می» دورينگ آنتی« انگلس در –

دارد و ھمراه با آن، تمام  با اين عمل، پرولتاريا خود را به عنوان طبقه از ميان برمی… کند مالکيت دولت تبديل می

کند، و به اين ترتيب دولت را نيز به عنوان دولت از ميان   و تضادھای طبقاتی را محو میھای طبقاتی تفاوت

  ».دارد برمی

خود تنھا گذاری به سوی الغای تمام ] پرولتاريا[ديکتاتوری «کند که  تصريح می» نامه به وايدماير« مارکس در –

  ».طبقه است  بیۀطبقات و به سوی يک جامع

  ايجاد دموکراسی واقعی

  .دانند می» به دست آوردن دموکراسی«، مارکس و انگلس اولين گام در انقلاب کارگری را »مانيفست کمونيست« در –

کند و  ياد می» حکومت مردم توسط مردم«از کمون پاريس به عنوان يک » جنگ داخلی در فرانسه« مارکس در –

  ».گذار و ھم مجری قانون اری، ھم قانونکمون قرار نبود پارلمانی نھاد باشد، بلکه يک نھاد ک«: نويسد می
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  خصلت موقتی و گذار

ای گذرا در راه رسيدن به  کنند که ديکتاتوری پرولتاريا نه ھدف نھائی، بلکه مرحله  ھم مارکس و ھم انگلس تأکيد می–

  . کمونيستی استۀجامع

 دخالت دولت در روابط اجتماعی نياز به«نويسد که پس از تحقق برابری اقتصادی،  می» اصول کمونيسم« انگلس در –

  ».به تدريج از بين خواھد رفت و دولت خود به خود منحل خواھد شد

  

  پردازی او از ديکتاتوری پرولتاريا تأثير نظريات مارکس و انگلس بر لنين و مفھوم: بخش چھارم

  استنادھای مستقيم لنين به مارکس و انگلس

جنگ داخلی «، » گوتاۀنقد برنام«ھائی از  لنين به طور مفصل به بخش، )١٩١٧(» دولت و انقلاب «ۀ در اثر برجست–

  .کند ھای مارکس استناد می و نامه» ھجدھم برومر لوئی بناپارت«، »در فرانسه

ديکتاتوری «کند که در آن مارکس از  را نقل می» نقد برنامه گوتا« لنين در اين اثر، پاراگراف معروف مارکس در –

  .گويد  گذار سياسی سخن میۀبه عنوان ويژگی اصلی دور» انقلابی پرولتاريا

» جنگ داخلی در فرانسه« او بر ۀو مقدم» دورينگ آنتی«در » زوال دولت« لنين ھمچنين به نظرات انگلس درباره –

  .کند استناد می

  تفسير لنين از کمون پاريس

  .دانست پرولتاريا میای از ديکتاتوری   لنين، ھمانند مارکس و انگلس، کمون پاريس را نمونه–

 کمون را، ھرچند کوتاه بود، با شور و شوق تجزيه و تحليل ۀمارکس تجرب«: نويسد ، لنين می»دولت و انقلاب« در –

  ».ھای بسيار با ارزشی برای پرولتاريا استخراج کرد کرده و از آن درس

ھائی از  کند که به نظر او نمونه سته میمارکس، چند ويژگی کمون را برج» جنگ داخلی در فرانسه« او با استناد به –

جايگزينی ارتش دائمی با مردم مسلح، انتخابی بودن تمام مقامات، دستمزد کارگری برای : ديکتاتوری پرولتاريا ھستند

  . کارمندان دولت، و ترکيب قوای مقننه و مجريهۀھم

   مارکس و انگلس توسط لنينۀگسترش نظري

تنھا آن کسی مارکسيست است که گسترش مفھوم «: نويسد می) ١٩١٨(» ائوتسکی مرتدانقلاب پرولتری و ک« لنين در –

  ». طبقاتی تا مفھوم ديکتاتوری پرولتاريا را به رسميت بشناسدۀمبارز

کند که ديکتاتوری پرولتاريا، دموکراسی برای  تأکيد می) ١٩١٨(» ديکتاتوری پرولتاريا و کائوتسکی مرتد« او در –

  .است) استثمارگران(و سرکوب برای اقليت ) و دھقانانکارگران (اکثريت 

کند که مارکس و انگلس ديکتاتوری پرولتاريا  يادآوری می) ١٩١٩(»  طبقاتی و ديکتاتوری پرولتارياۀمبارز« لنين در –

  .دانستند راسی پرولتری مرتبط میًرا نه تنھا با خشونت عليه استثمارگران، بلکه ضرورتا با برقراری دموک

   لنين با مارکس و انگلسۀھای نظري وتتفا

  » چه بايد کرد؟«در .  لنين خلاف مارکس و انگلس، بر نقش حزب پيشگام در ديکتاتوری پرولتاريا تأکيد کرد–

  .کند ی دفاع میئ ، او از يک حزب پيشگام متشکل از انقلابيون حرفه)١٩٠٢(

به عنوان » اتحاد کارگران و دھقانان«دھقانی تطبيق داد و از  ديکتاتوری پرولتاريا را به روسيه با اکثريت ۀ لنين نظري–

  . اجتماعی ديکتاتوری پرولتاريا سخن گفت، مفھومی که در آثار مارکس و انگلس به اين شکل وجود نداشتۀپاي
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فته دارد، گرچه اين ايده نيز از مارکس گر» درھم شکستن ماشين دولتی«تأکيد بيشتری بر » دولت و انقلاب« لنين در –

  .شده است

  بازخوانی شورائی ديکتاتوری پرولتاريا

  .بود) ھا سوويت( ديکتاتوری پرولتاريا، پيوند دادن آن با نظام شورائی ۀترين نوآوری لنين در نظري  مھم–

 بازگشت به آن از شوراھای نمايندگان –نه جمھوری پارلمانی «: اعلام کرد) ١٩١٧(» ريلاپتزھای « لنين در –

 بلکه جمھوری شوراھای نمايندگان کارگران، کارگران کشاورزی و دھقانان در –ی به عقب خواھد بود کارگران گام

  ».سراسر کشور، از پائين تا بالا

شکل ) ھا سوويت(کند که شوراھا  با استناد به تحليل مارکس از کمون پاريس، استدلال می» دولت و انقلاب« او در –

  .ی پرولتاريا ھستندمناسب سازمان سياسی برای ديکتاتور

 آنھا داشته ۀجايگاه مھمی در انديش» ديکتاتوری پرولتاريا«دھد که مفھوم  تحقيق در آثار مارکس و انگلس نشان می

ًآنھا اين مفھوم را اساسا به . ًاند، نسبتا محدود است ًاست، ھرچند تعداد دفعاتی که اين اصطلاح را دقيقا به کار برده

  :عنوان

  ؛ کمونيستیۀداری و جامع  سرمايهۀر ضروری بين جامع گذاۀيک مرحل. ١

  ؛اقتصادی- کارگر به منظور دگرگونی اجتماعیۀحاکميت سياسی طبق. ٢

  ؛يک شکل از دموکراسی برای اکثريت استثمارشدگان و محروميت اقليت استثمارگر. ٣

  .اند ردهتوصيف ک؛  ای موقت که ھدف نھائی آن محو تمام طبقات و زوال دولت است مرحله. ٤

، »تسخير قدرت سياسی توسط پرولتاريا«، »حاکميت سياسی پرولتاريا«مارکس و انگلس از اصطلاحات مختلفی مانند 

. اند که معنائی نزديک به ديکتاتوری پرولتاريا دارند استفاده کرده» دولت پرولتری«و »  حاکمۀ طبقۀپرولتاريا به مثاب«

  .اند  عملی ديکتاتوری پرولتاريا مورد تحليل قرار دادهۀب را به عنوان تجر١٨٧١آنھا کمون پاريس 

مانيفست «و » جنگ داخلی در فرانسه«، » گوتاۀنقد برنام«لنين با استناد فراوان به آثار مارکس و انگلس، به ويژه 

او به . د ديکتاتوری پرولتاريا را گسترش داد و آن را با شرايط خاص روسيه و نظام شورائی پيوند زۀ، نظري»کمونيست

  .طور مشخص بر اھميت مرکزی اين مفھوم تأکيد کرد و آن را سنگ محک اصلی مارکسيسم انقلابی دانست

ً نسبتا محدود از خود اين اصطلاح، يکی ۀدھد که مفھوم ديکتاتوری پرولتاريا، با وجود استفاد اين بررسی گذرا نشان می

ست و لنين با تفسير خود از اين مفھوم، پيوند عميقی با  سياسی مارکس و انگلس بوده اۀھای اصلی نظري از ستون

  .بنيانگذاران مارکسيسم برقرار کرده است

  :منابع اصلی مورد استناد

  )١٨۵٢(» نامه به ژوزف وايدماير«. مارکس، کارل. ١

  )١٨٧۵(» نقد برنامه گوتا«. مارکس، کارل. ٢

  )١٨۵٠-١٨۴٨(»  طبقاتی در فرانسهۀمبارز«. مارکس، کارل. ٣

  )١٨۵٢(» ھجدھم برومر لوئی بناپارت«. مارکس، کارل. ٤

  )١٨٧١(» جنگ داخلی در فرانسه«. مارکس، کارل. ٥

  مارکس، کارل و انگلس،. ٦

*****  

  یتشکر از رفيق مجيد افسر به خاطر حمايت نظری و ويراستار


